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   .، ارث، اماميه، حنفيه، مالكيه، شافعيه و حنبليهت، مانعيكفر :واژه هاي كليدي

 

 

  
آيا . استمتوفاي كافر و بالعكس     له ميراث انسان مسلمان از        أمس ،كي از مسايل بحث انگيز در مبحث ارث       ي

ارتباط ارث بري برقرار است يـا خيـر؟ مـذاهب    -ولو ارتباط نسبي يا سببي داشته باشند-بين كافر و مسلمان   
  له چيست؟ أن مساسلامي براي اين پرسش چه جوابي دارند؟ نظريات و ادله آنها در اي

 نقـد بعـضي از آن       ،دلة آنها و در نهايـت      فقهاي مسلمان و بيان ا     هاياين مقاله در صدد مطرح نمودن نظر      
  . استات ينظر

 

 چكيده
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  : مقدمه

 ،مذاهب اسلامي با آنكه در بسياري از اصول و احكام و قوانين با يكديگر وحدت نظر دارند                
از مـسائل    "مانعيـت كفـر از ميـراث      "مـساله .رنـد در برخي از مسايل جزيي ديدگاه يكساني ندا       

  مذاهب اسلامي في الجملـه اذعـان دارنـد اگـر مـسلماني بميـرد و                 .اختلافي در ميان آنان است    
 زيرا كفر مانع ميـراث      ،د برد نورثه كافر از وي ارث نخواه      ،ورثه اي كافر و مسلمان داشته باشد      

 ،و وارث كـافر و مـسلماني داشـته باشـد          له كه اگر كافري بميـرد       أن مس آنان در عكس اي    .است
 و پاره اي از آنهـا ايـن         مي برد تقدند كه مسلمان از كافر ارث       برخي مع . ديدگاه مشتركي ندارند  

    . اعتقاد را ندارند
روري است تعريفـي از كفـر       ـــأله در ابتدا ض   ــقبل از طرح آراي فقهاي مسلمان در اين مس        

  . يمي بحث خود را معلوم نماكافر ، محلارائه و پس از تبيين اقسام 
  

  گفتار اول ـ معناشناختي كفر در لغت 

شـود كـه كفـر بـه        هاي لغات عربي روشن مـي      با مراجعه به فرهنگ    .اي عربي است  كفر واژه 
مـاده  /1407/جوهري(تايماني، انكار نمودن، ناسپاسي و پوشاندن و مخفي ساختن اس         معناي بي 

بـه شـب،     .)ماده كفـر  /1405/ابن منظور ؛452ص  /1412/عسكري؛ماده كفر /1409/ فراهيدي ر؛كف
 زيرا هريـك  ،شودابرتاريك، كشاورز و زره، كافر گفته ميدريا، سرزمين پهناور، رودخانه بزرگ، 

و علّـت   )مـاده كفـر   /بـي تـا     /فيـروز آبـادي   (نماينـد پوشانند و مخفي مـي    به شكلي چيزي را مي    
ــار ــذاري كفّـ ــسم را ، آهنامگـ ــتباه و قـ ــاه، اشـ ــه گنـ ــو  ن اســـت كـ ــانيده و آن را محـ پوشـ

گردد كه كافركسي    معلوم مي  ،شناسان باتوجه به نظريات لغت    .)ماده كفر /1409/فراهيدي(كندمي
 سـعي در    ،خواهد بدان معتقد و پايبنـد باشـد، از ايـن رو            ولي نمي  مي داند است كه حقيقتي را     

  . انكار نمودن و مخفي ساختن آن دارد
  

   اصطلاح دانشمندان گفتار دوم ـ معناشناختي كفر در

كـافر  : نويـسد االله مـي  دكتر فتح . اندي تعريف نموده  ه، كفر را در مصطلح فق      فقه معجم نويسان 
كسي است كه منكرِ خدا و يا مشكوك بـه وجـود وي و يـا وحـدانيت خداونـد و يـا منكـر و                          

اننـد   م ،و يا معاد و يا منكرِ ضـرورتي از ضـروريات ديـن            ) ص(مشكوك به نبوت پيامبر اسلام      
   .)343 :1415/فتح االله(واجب بودن نماز و حرام بودن خمر باشد
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ري اسـت كـه ضـرورتاً       ـــدر آن ام  ) ص(ر  ــكفر، تكذيب نمودن پيامب   : گفته است » قلعجي«
كـافر فـردي    :  نويـسد  در اين مورد مي   » سعدي« و   )383 :1408/  قلعجي(جزء دين اسلام است   

      ت خدا يا نبوايمان نداشـته باشـد  ها آنهيا شريعت و يا هرس  ) ص(ر  ت پيامب است كه به وحداني .     
ــز[ ــوم اســت، انكــار    ]ني ــن اســلام را كــه معل  كــافر، كــسي اســت كــه ضــرورت شــرعي دي

  .)321 :1408/سعدي(نمايد
بيشتر فقيهان متقدم، معناي اصطلاحي كفر را تلقّي به قبول نموده، به سراغ آثار و احكـام آن                  

كفر، آن چيزي است كه معتقدِ به       : اندگونه به تعريف كفر پرداخته    نيز اين اي از فقها    عده. اندرفته
ــسلماني اخــراج نمايــد     ــم و رســمِ م ــق حلــي (آن را، از اس علامــه ؛ 815 :4ج/1409/محق

  .)18: 19ج/1413/ محقق نراقي؛343 :3ج/1413/حلي
يق نكـردن    كفر عبـارت اسـت از تـصد        :گويندمي» ابن ميثم «و   » ايجيقاضي«،  »فاضل مقداد «   

بـه مـا رسـيده      ) ص(در برخي از اموري كه معلـوم شـده از جانـب رسـول خـدا                 ) ص(پيامبر  
   .)148: 1ج/1384/ رضواني؛171: 1406/بحراني(است
كافر، كسي است كه منكر الوهيت و يا وحدانيت خداونـد و يـا منكـر             : گويدمي» سيد يزدي «

بـه  ز ضروريات دين اسلام ـ با التفـات   و يا منكر يك امر ضروري ا) ص(رسالت پيامبر اسلام 
، )ص( به نحوي كه انكار آن به انكار رسـالت پيـامبر           ؛ـ باشد  اين كه آن امر، ضروري دين است      

منظور از كافر تمامي افـرادي      : فرمايديــم» وئيـخ«.)67: 1ج/1409/طباطبايي يزدي (منجر شود 
الوهيـت خـدا، رسـالت      : ر باشـند  هستند كه به اسلام آنان حكم نشده و منكر يكي از ايـن امـو              

  .)165: 1424/خرسان(و جهان آخرت) ص(پيامبر اكرم 
كفـر، ايمـان نداشـتن بـه        : گويـد كه در اين رابطه پژوهش مفصلي انجام داده، مـي         » سبحاني«

چيزي است كه اين شأن را دارد كه انسان به آن، ايمان داشته باشد؛ خواه ايمـان تفـصيلي و يـا                      
و روزِ  ) ص(ان تفصيلي مانند ايمان به وحدانيت خدا و رسالت پيامبر اسـلام             ايم. ايمان اجمالي 

). ص(ايمان اجمالي مانند ايمان به ضروريات دين اسلام پس از پذيرش رسالت پيـامبر               . قيامت
پس اگر فردي به واجب بودن نماز يا زكات كافر گردد، به چيزي كه شـأنيت ايمـان را داشـته،                     

ايمان به نماز و زكات است و     ) ص( ايمان به رسالت حضرت رسول       ،جهدر نتي . كافر شده است  
  بلكه بايد گفت كه ايمان اجمالي به هرچـه پيـامبر          است،انكار آن دو، انكار رسالت آن حضرت        

ايـن  .  خواه آن چيز، امرِ ضروري باشد يا غيـر ضـروري           ؛از طرف خدا آورده، لازم است     ) ص(
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شود كـه   با توجه به اين مطالب  روشن مي       . است) ص(الله  امطلب، لازمه ايمان به رسالتِ رسول     
   :اسبابِ كفر، سه چيز است

  ؛انكارِ چيزي كه ايمان تفصيلي به آن لازم است، مانند توحيد و نبوت و معاد .1
 آن چيز، ضروري باشـد يـا نباشـد،          ؛داند جزء دين اسلام است    كر مي منانكار چيزي كه     .2

) ص( انكار آن مساوي با انكار رسـالت پيـامبر         زيرا. اصل عقيدتي باشد يا حكم شرعي       
  . است

اگر كسي التفات تفصيلي داشته باشد كـه        . انكار امري كه از ضروريات دين اسلام است        .3
 زيرا لازمة انكارش،    ،چيزي ضروريِ دين بوده و آن را منكر شود، آن شخص كافر شده            

ه وي در صـددِ انكـار       بله، اگر با قرائن روشن شود ك ـ      . است) ص(انكارِ رسالت پيامبر    
رسالت نبوده و آن امر را به جهت ضعفِ فكري و جهلِ خود، انكار كرده؛ آن شـخص                   

   .)53-49: 1409/سبحاني(كافر و مرتد نخواهد شد
نويسان و فقيهان روشن گرديـد كـه كفـر در مـصطلح آنـان، انكـار                 با بررسي نظريات معجم   

، انكار معاد و رستاخيز و يا انكـار     )ص(دخداوند يا وحدانيت وي ، انكار رسالت حضرت محم        
  . است دين اسلام  و معلومامري ضروري از ضروريات مسلّم

 

نكته مهم  

 نـه كفـرِ در مقابـل        ،، كفرِ در برابر اسلام است     استكفري كه در مسأله مانعيت ميراث مطرح        
يتوارثُ اهلُ ملتّين   لا  : آمده است ) ع( زيرا در روايت امام صادق       ،طاعت و يا كفر در قبالِ ايمان      

اهـلِ دو ديـن متفـاوت از        : انّ االلهَ عزّوجلّ لـم يزدنـا بالاسـلام اِلاّ عِـزّاً             . نحن نرثهم ولا يرثُونا     
 با   عزّوجلّ  خداوند .برند ولي آنها ا زما ارث نمي      ،بريمما از آنان ارث مي    . برنديكديگر ارث نمي  

 در اين روايت از اسلام بـه عنـوانِ        ) ع(حضرت صادق   . اسلام، جز عزّت ما را زياد نكرده است       
گردد كه منظور از كفـر، كفـر در برابـر اسـلام             پس معلوم مي  . اند دينِ مخالف، ياد كرده    ملّت و 

  .  نه چيز ديگر،است

   اقسام كافر :گفتار سوم

 مستقل بـودن در كفـر و        به اعتبار . كندهاي متفاوتي پيدا مي   كافر به اعتبارهاي مختلف، تقسيم    
 و  مـي كـافر حك  . 2 ؛كافر مستقلّ و حقيقي   . 1: است، كافر بر دو قسم      بسته بودن به ديگري   يا وا 
  . يتبَع
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كافر مستقل و حقيقي ، فردي است كه پس از رسيدن به بلوغ كافر بوده و اسـلام را انتخـاب        
  . كافر مرتد:  ب؛كافر اصلي: الف: گردداين كافر به دو قسم ديگر تقسيم مي. نكرده باشد

 ـ    اند اش كافر بوده  افر اصلي، فردي است كه والدين وي در حال انعقاد نطفه          ك س از  و او نيز پ
  . ، مسلمان نشودبلوغ به حال كفر باقي مانده

  .كافر مرتد كسي است كه قبلاً مسلمان بوده، سپس از اسلام برگشته باشد
اش كـافر    نطفـه  ، فرد صـغيري اسـت كـه والـدينش در زمـان انعقـاد               و تبعي  ياما كافر حكم  

 مراد ما از كافر در اين مـسأله، اعـم از كـافر              .)209: 3ج/1366/امامي؛343: 1415/فتح االله (باشند
  . مستقل و حقيقي و يا حكمي و تبَعي است

  
   مانعيت كفر از ميراث در مذهب اماميه:گفتار چهارم

شهور فقهـاي اماميـه     در مجموعه قوانين مدني جمهوري اسلامي ايران كه برگرفته از آراي م ـ           
 به چهار مانع از موانع ارث اشاره شده كه يكي از آنها، كفـر  875 ـ  885است، طي مواد قانوني 

  . است
بـرد و اگـر در بـين        كافر ار مـسلمان ارث نمـي      « :  مكررّ قانون مدني آمده است     881در مادة   

 لحـاظ طبقـه و درجـه،         گرچـه از   ؛برنـد  وراث كافر ارث نمي    ،ورثة متوفّاي كافري، مسلم باشد    
  ».متقدم بر مسلم باشند

  : آوريمذيل نظريات برخي از فقهاي اماميه را ميدر 
از يكـديگر ارث    ) مسلمان و كافر    ( بدان كه اهل دو ملّت      : دنگوي مي  و صدوق  بن بابويه علي

ذمـي،  اگـر فـرد مـسلمان و يـا          . برنـد  ولي آنان از مـا ارث نمـي        ،ما از كفاّر ارث برده    . برندنمي
 كه مسلمان يا ذمي است، داشـته باشـد؛ ميـراث فـرد مـسلمان يـا ذمـي بـراي فرزنـدِ                        يفرزند

   .)502: 1415/شيخ صدوق؛290: 1406/قمي.(…مسلمانش خواهد بود 
برد ولـو   ت اماميه آن است كه مسلمان از كافر ارث مي         رّدايكي از متف  : فرمايدسيد مرتضي مي  

  .)587: 1415/ الهديعلم(ردبكافر از مسلمان ارث نَ
پرست يا يهـودي    بت(برد، ولو جهات كفرش     كافر از مسلمان ارث نمي    : حلبي هم گفته است      

بـرد   ولي مسلمان از كافر ارث مي      ،مختلف و نسبتش به ميت نزديك باشد      )  باشد …يا مسيحي   
  .)374: 1403/حلبي(گرچه نسبتش به ميت دور باشد
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نزد ما مانع ارث،    .  كفر وارث، كفر مورث و كفرِ هر دو          :ستكفر بر سه قسم ا    : گويدسلّار مي 
برد و اگـر    ر مؤمني بميرد و وارث كافري داشته باشد، كافر از وي ارث نمي            گ ا :ارث است وكفرِ  

وارثِ مسلماني داشته باشد، مسلمان از وي ارث خواهد برد، ولـو درجـة وارثِ كـافر از وارثِ                
   .)220: 1414/سلار(ر باشدمسلمان به ميت، بالاتر و نزديكت

   …برد كافر بدون هيچ خلافي، از مسلمان ارث نمي: فرمايدالطائفه ميشيخ
از صحابه به اين مطلـب      . برد، خواه به ميت نزديك باشد يا دور       ولي مسلمان از كافر ارث مي     

بـن   يـه  معاو ،، معـاذبن  جبـل     )اهـل تـسنّن   (و بنـابر قـول مخـالفين      ) ع(بنا بر روايات ما، علي      
و اسحاق  ) ع(سفيان، مسروق ، سعيد، عبداالله بن معقل، محمدبن حنفيه، محمدبن علي الباقر             ابي

  .)23: 4ج/1417/الخلاف/طوسي(اند قائل بودهويهبن راه
برد و نزد ما،    كافر بدون هيچ اختلافي از مسلمان ارث نمي       : گويدايشان در نوشتة ديگرش مي    

ــي  ــافر ارث م ــسلمان از ك ــه آم ــرد، چ ــا    ب ــد ي ــلي باش ــي، اص ــا ذم ــد ي ــي باش ــافر، حرب ن ك
79: 4ج/1387/المبسوط في فقه الاماميه/طوسي(مرتد(.  

 و ابن حمزه پـس از اذعـان         )156: 2ج/1406/قاضي( است ابن برّاج نيز همين عقيده را داشته      
) واحـده (به اين مطلب بيان كرده كه كافر با تمامي اختلافهايش در حكمِ يك ملّت و شـريعت                  

اند كافر ذمي يا حربـي يـا مرتـد از مـسلمان              فقهاي حلّه نيز گفته    .)394: 1408/ابن حمزه (است
 ولــي مــسلمان از آنــان ارث خواهــد بــرد و وراثِ كــافر را از ميــراث، محجــوب ،ارث نبــرده

 علامـه   ؛502: 1405/ حلـي  ؛815: 4ج/1409/محقق حلي ؛  267: 3ج/1410/ابن ادريس (نمايدمي
شـهيد اول نيـز بـه همـين مطلـب معتـرف          .)327: 4ج/1412/بـن فهـد    ا ؛344: 3ج/1413حلي  
 و شـهيد ثـاني      )222: 1412/ و اللمعـه الدمـشقيه     344: 2ج/1414/الدروس الـشرعيه  /مكي(است

    ، از مـسلمان ارث     3 و يـا غـالي     2 يـا ناصـبي    1گويد كه كافر، حربي باشد يا ذمي يـا خـارجي          مي
ــرد ن ــي ب ــؤمن   م ــه آن مــسلمان، م ــيعه(، گرچ ــسلمان از كــافر، ارث   ، نباشــد)ش ــي م  ول

 محقّقان سبزواري، اردبيلي، نراقـي و صـاحب ريـاض، صـاحب             .)26: 8ج/1410/عاملي(بردمي
ــه ايــن مطلــب، اقــرار   همگــي در نوشــته،و خــوئي) ره(خمينــي جــواهر، امــام هــاي خــود ب

؛ 8 :19ج/1413/محقـق نراقـي   ؛  471: 11ج/1414/محقـق اردبيلـي   ؛  289: بي تا / سبزواري(دارند

                                                 
 . مستوجب قتل باشد، مانند نهروانيان،خارجي كسي است كه عليه امام عادل زمانِ خود خروج نموده . 1
 به صورت علني آنان را، سب و نفرين ،العين خود قرار دادهرا، نصب) ع(ي است كه دشمني با ائمه ناصبي كس . 2

 .نمايد
 .بوبيت قائل باشد براي آنان، ر،غلو كرده) ع(ست كه در شأن ائمه غالي كسي ا . 3
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: 2ج/1410/ خـويي  ؛364: 2ج/بي تا / خميني؛  15: 39ج/1362/ نجفي ؛335: 2ج/1404/طباطبايي
352(.  

شود كه آنان همگي ايـن اعتقـاد را دارنـد كـه             با طرح نظريات فقهاي بزرگ اماميه روشن مي       
لـي   و مـي بـرد،    كـافر هرگـز از مـسلمان ارث ن         ، از ايـن رو    .كفرِ وارث، مانع ارث بردنِ اوست     

  .  مي برد از كافر ارثمسلمان
  

  ادلّه اماميه 

 بخـش اول آن ممنوعيـت       : نظريه اماميه از دو قسمت تشكيل شده اسـت         ، دانسته شد  چنانكه
. اسـت  بردن مسلمان از متوفّايِ كافر       ارثِ كافر از ميراث مسلمان و بخش دوم، مشروعيت ارث         
  . پس ضروري است ادلّة اماميه در هر دو زمينه، مطرح گردد

  ـ ادلّة اماميه در ممنوعيت وارثِ كافر از ميراثِ مسلمان1

  : انددر اين بخش فقهاي اماميه در تأييد نظرية خود به دو دليل، استناد كرده
  : )يديپس از تق( يات ارث آظواهر : دليل اول

ت استدلال آنان، بدين قرار استكيفي:  
از ،   ماننـد ورثـه مـسلمان      ،ثة كافر ، مقتضي آن هستند كه ور     اطلاق و عموم ظواهر آيات ارث     

 مگر آنكـه دليـل قطعـي        ، دارند  حجيت اين آيات در اين مطلب    . مي برند متوفّاي مسلمان، ارث    
وقتـي  . دليل اجمـاع، يكـي از آن دلايـل اسـت          . برخي از افراد عام را از دليلِ عام، اخراج نمايد         

برد، با ايـن اجمـاع؛ ورثـة        ث نمي تمامي امتِ اسلامي اجماع داشته باشند كه كافر از مسلمان ار          
در تحت دليل   ) ورثة مسلمان ( باقيماندة افرادِ عام     ،موم و اطلاقِ آيات ارث خارج شده      كافر از ع  
  .)وغيره24: 4ج/1417/الخلاف/ طوسي؛588: 1415/علم الهدي(مانندمي عام، باقي

ربـون و للنِّـساءِ نَـصيب       والاقللرّجالِ نصَيب مما تَرَك الوالدانِ      : فرمايد خداوند مي  ، مثال رايب
براي مردان و زنان از     «) : 7/نساء( مما تَرَك الوالدان والأقَربونَ مما قلََّ منه اَو كثَُرَ نصَيباً مفروضاً            

 واجـب و تعيـين      يگذارند، كم يا زياد، نصيبي است؛ نصيب      آنچه والدين يا نزديكان آنها باقي مي      
رك والـدين و    ـــ ـردان و زنـان از مـا ت       ـــ ـال فرمـود كـه م     در اين آيـه پروردگـار متع ـ      . »شده

ت خـود شـامل         استفظِ مردان و زنان در آيه عام        ل. نزديكانشان، سهمِ معيني دارند     و به عموميـ
  . گرددمردان و زنان مؤمن و يا كافر مي



  

   1388  و تابستان، بهار26سال يازدهم، شماره /  پژوهش حقوق و سياست132

خداوند بـه شـما     ): 11/اءنس (…يوصيكمُ االلهُ في أولادِكم لِلذّكَرِ مثِلُْ حظِّ الْأُنثْيَينِ         : مثال ديگر 
  . كند كه براي پسر، بهرة دو دختر استدر مورد فرزندانتان وصيت مي

خواهد تكليف فرزندان را نسبت بـه سـهم آنهـا از ميـراث،              در اين آية شريفه نيز خداوند مي      
. كه سهم فرزند پسر، دو برابر سهم يك دختـر اسـت           است   فرموده   ، بر اين اساس   .روشن نمايد 

 دو برابر سهم يـك دختـر را    ،خداوند نفرمود فرزند پسر اگر مسلمان باشد      . اطلاق دارد اين آيه،   
اش  سهميه،مسلمان باشد يا كافر   ؛  آيد كه فرزند پسر   از عدم تقييد و اطلاق آيه به دست مي        . دارد

  . دو برابر سهميه يك دختر است
گردند كـه   به اين مقيد مي   با دليل اجماع، ظواهر آيات ارث از اطلاق و عموميت خود افتاده،             

 سهمِ خود را از ميراث خواهند داشت و ، اگر مسلمان بودند  ـورثه ـ پسر يا دختر، زن يا شوهر 
  . بردالاّ كافر از مسلمان ارثي نمي

  

  :  نصوص و روايات:دليل دوم

صادر شده كه همگي بيانگر اين نكته هـستند كـه           ) ع(هاي بسياري از ائمه معصومين      روايت
د             ة مجموع .بردر از مسلمان، ارثي نمي    كاف  اين روايتهاست كه اطلاق و عموم آيـات ارث را مقيـ
  : كنيمبه تعدادي از روايتها اشاره مي. سازدمي

   حسنة جميل و هشام )الف

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عـن جميـل و هـشام عـن                          
): ع(لا يتوارث اهلُ مِلَّتـَين، قـال        :انّه قال ) ص(ل فيما روي النّاس عن النبّي       انّه قا ) ع(عبداالله  ابي

جميـل و    : )377: 17ج/بـي تـا   /حر عاملي (م يزِده في حقِّهِ اِلاّ شِدةً     لَانَِّ الإسلام   . نَرثُِهم ولا يرثُِونا  
 هفرمـود ) ص(ا  اند كه رسـول خـد     نقل كرده ) ص( روايتي كه مردم از پيامبر       خصوصهشام در   

كننـد  روايت مـي  ) ع( از امام صادق     ،».برنداز يكديگر ارث نمي   ) مختلف( پيروانِ دو دين  « :است
بدرستي كه  . برند ولي آنان از ما ارث نمي      ،بريمارث مي ) كفّار(ما از آنان    : كه آن حضرت فرمود   

يرثُونـا، در ارث    لا  : پس عبارتِ   .گيري را، زياد نكرده است    اسلام در حق او جز شدت و سخت       
  . نبردن كافر از مسلمان صراحت دارد

   روايت عبدالرحمان بن اعين)ب

بن الحسين باسناده عن محمدبن سنان عن عبدالرحمن بن اعين عن ابـي جعفـر               عليمحمدبن
سلامِ اِلاّ  نعم، انَِّ االلهَ عزّوجلّ لَم يزِدنا بِالاْ      ): ع(النصرانّي يموت وله ابنٌ مسلم أيرثُه؟ قال        في=) ع(

عبـدالرحمان بـن اعـين از امـام         : )375: 17ج/بي تا /حر عاملي (فنحنُ يرثهم و هم لا يرثونا     . عِزّاً  
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كند كه آيا آن فرزند     ميرد و فرزندِ مسلماني دارد، سؤال مي       دربارة فردي مسيحي كه مي     )ع(باقر  
ا اسلام جـز عـزت مـا را زيـاد           بله، خداوندِ بلند مرتبه ب    :  فرمود ) ع(برد؟ امام باقر  از او ارث مي   

هـم لا    «عبـارتِ . برنـد  ولي آنان از مـا ارث نمـي        ،ارث برده ) كفّار(پس ما از آنان     . نكرده است 
  . ، تأكيد دارد ارث نبردن كافر از مسلمانبر نيز »يرثونا

  

  خديجه روايت ابي)ج

ن ابـي عبـداالله     الحسين بن علي الخزّاز عن احمدبن عائذ عن ابي خديجه ع ـ          بنمحمدبن علي 
ابـي  : )374: 17ج/بـي تـا   / حـر عـاملي   (لا يرِثُ الكافِرُ الْمسلِم و لِلْمسلِمِ انَْ يرِثَ الْكافِر        :قال) ع(

برد و حقِّ   كافر از مسلمان ارث نمي    : نقل نمود كه آن حضرت فرمود     ) ع(خديجه از امام صادق     
 المسلم، نيز تـصريح دارد كـه كـافر از    عبارتِ لايرث الكافرُ  . مسلمان است كه از كافر، ارث برد      

  . بردمسلمان ارثي نمي

   صحيحة ابي ولاّد)د

  : بن الحسين، باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابي ولّاد قالمحمدبن علي   
: 17ج/ بـي تـا   /حر عـاملي  (المسلم يرث امرأته الذمّية و هي لا ترثه       : يقول) ع(سمعت ابا عبداالله    

ي     : فرمودشنيدم كه مي  ) ع(از امام صادق    : ويدگابي ولّاد مي  : )374 اش مرد مسلمان از همسرِ ذمـ
  .برد ولي او از مسلمان ارثي نمي،بردارث مي

 از مسلمان،   )كافر( معتبر و قوي است و در ارث نبردن ذمي           ،اين روايت از جهت متن و سند      
وارث اگر كـافر باشـد، از        اين روايات مبين اين مطلب بودند كه         همة. »هي لا ترثه  «نص است،   

  . بردمورث مسلمان ارثي نمي
  
  ـ ادلّه اماميه در ارث بردن مسلمان از كافر 2

تقاد آن مذهب مبني بر ارث بردن       يكي از امتيازهاي مذهب اماميه بر ساير مذاهب اسلامي، اع            
 برد، بلكه وارثـاني   ورثه مسلمان نه تنها از كافر ارث مي       . باشدارث مسلمان از متوفّاي كافر مي     و
ه در ايـن بخـش هـم بـه             .سازد كه كافر هستند، از ميراث ممنوع و محجوب مي         را  فقهاي اماميـ

  : كنيماند كه به تعدادي از آنها ، اشاره مياي استناد كردهادلّه
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   :ظواهر آيات ارث: دليل اول

از .  عام هـستند   …ن  گونه كه گفته شد آيات ارث در ارث بردن مردان و زنان و فرزندا             همان
اي كه دلايل قطعي بر خروج برخي از افراد عام داشته باشيم، دست بـر               عموميت آيات به اندازه   

بصورت طبيعي بقية افراد عام، تحتِ عموميت آيات باقي مانده و عـام نـسبت بـه آن                  . داريممي
  . افراد، حجت خواهد بود

. بـرد كه فرد نسَبي يا سببي از فرد ديگر ارث مـي          آيات ارث و اصل اولي بر اين دلالت دارند          
از اين دليل عـام تنهـا       . خواه مورث، مسلمان باشد يا كافر و خواه وراث، كافر باشند يا مسلمان            

موردي كه با ادلّة قطعيه ـ اجماع و سنتّ ـ خارج شده، موردي است كه مورث، مسلمان باشـد    
  . ماننديه افراد عام؛ تحتِ دليل عام باقي ميپس از خروج اين مورد، بق. و وارث، كافر

گوئيم اگر كافري بميرد و وارثِ مسلماني داشته باشد، آن مسلمان از وي به              براين اساس مي      
اين استدلال، مبناي نظريه بسياري از فقهاي اماميـه         . دليل عموميت آيات ارث، ارث خواهد برد      

ــي  ــسأله م ــن م ــدي(باشــددر اي ــم اله ــن ؛24: 4ج/الخــلاف/1417/ طوســي؛588: 1415/عل  اب
  .)وغيره267: 3ج/1410/ادريس

  
   نصوص و روايات :دليل دوم

بيشتر رواياتي كه در بخش قبلي ارائه گرديد و روايات ديگر حاكي ايـن مطلـب هـستند كـه                    
  : نماييمبه تعدادي از آنها اشاره مي. بردوارث مسلمان از متوفّاي كافر ارث مي

  لاّد صحيحه ابي و)الف

: ولّـاد گفـت   كند كه ابـي   شيخ صدوق به سند خود از حسن بن محبوب و از ابي ولّاد نقل مي              
شـنيدم  : … )77: 17ج/بي تـا  /حر عاملي (المسلم يرث امرأته الذمية   : يقول) ع(سمعت اباعبداالله   

  . برد مسلمان از همسر ذمي خود ارث مي مردِ:  فرمود)ع(كه امام صادق 

   روايت ابي خديجه)ب

بن عائذ عن ابي خديجه عـن  محمدبن علي بن الحسين عن الحسن بن علي الخراّز عن احمد         
) ع(خديجه از امام صـادق      ابي: )همان مدرك ( و لِلمسلم انَْ يرث الكافِر     …: قال) ع(ابي عبداالله   

در ايـن روايـت،     .  حق مسلمان است كه از كافر، ارث ببرد        …: روايت كرده كه حضرت فرمود    
  . لمان از كافر به عنوان يك حقّ، تلقيّ شده استارث بردن مس
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   روايت محمدبن قيس)ج

) ع(جعفـر   بن الحسين باسناده عن عاصم بن  حميد عن محمدبن قيس عن ابي            محمدبن علي    
: 17ج/بـي تـا   /حـر عـاملي   ()ع( و يرثُ الْمسلمِونَ اليهود والنَّـصاري        …: يقول) ع(سمعته  : قال

 …: شـنيدم كـه ايـشان فرمـود       : گويـد  مـي  ،روايت كرده ) ع(ام باقر   محمدبن قيس از ام   : )375
  . برندمسلمانان از يهودي و مسيحي ارث مي

  الاسود دئلي روايت ابي)د
ا محمدبن علي بن الحسين باسناده عن ابي الاسود الدئلي انّ معاذبن جبل كان باليمن فاجتمعو         

الاسـلام  : يقـول ) ص(االله  سمعت رسـول  : فقال معاذ . يهودي مات و ترك اخَاً مسلماً     : اليه و قال  
ابوالاسود دئلـي   : )376: 17ج/بي تا /حر عاملي (ث المسلم من اخَيه اليهودي    ورفيزيد و لاينقص    

يك نفر يهـودي    :  فردي گفت  ،مردم به گِرد او جمع شده     . گويد كه معاذبن جبل در يمن بود      مي
) ص(شنيدم كه رسـول خـدا       : معاذ گفت ) نيم؟چه ك (مرده و برادر مسلماني باقي گذاشته است        

اش، ارث  رادرِ يهـودي  ــسپس معاذ به آن مسلمان از ب      . كاهدكند و نمي  اسلام، اضافه مي  : فرمود
  . داد

م ــ الاسـلا     جملاتي كه در مثل اين روايت      اينكهمهمي كه تذكرش در اينجا لازم است،         نكتة
 همگي آنها مبين اين  ـ آمده، …م لم يزده اِلاّ عزّاً و ـ انَِّ الاسلايزيد ولاينقص ـ و روايات ديگر 

 ولـي وارثِ    ببرنـد هستند كه اگر قرار باشد كـافري بميـرد و تمـام وراث كـافرش از وي ارث                   
مسلمانش به جهت مسلمان بودنش، از او ارث نبرد؛ در اين صورت اسـلام باعـث نقـصان وي                   

 حالي كه اسلام نه تنهـا از مـسلمان چيـزي را              در ،شده و عزّت و شرف او را زياد نكرده است         
يم كـه  ي اگـر بگـو   ،به بيان ديگـر   . دهد بلكه عزت و شرف و شدت وي را افزايش مي          ،كاهدنمي

برند ـ  برند ـ در صورتي كه وراث كافر از وي ارث مي وراث مسلمان از متوفّاي كافر، ارث نمي
 ارث بردن وي بدانيم، آن هم در جـايي كـه             آن است كه اسلامِ وارث را، مانعِ       ،لازمة اين حرف  

 ،شود كه كفر، مانع ميراث نباشـد      مگر مي . كفر، مانع نيست و اين لازم، لازمِ فاسد و باطل است          
  ! ولي اسلام، مانع آن باشد؟

 مجموعة رواياتي كه آورده شد، جملگي آنها شاهد بر اين بودند كه فرد مـسلمان                ،به هر حال  
  . ردباز ميت كافر، ارث مي
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  مانعيت كفر از توارث در مذهب حنفيه: گفتار پنجم

در اين مطلـب    : گويدمي» سرخسي«. فقهاي حنفيه نيز معتقدند يكي از موانع ارث، كفر است         
برد و بنابر قول بيشتر     بين مسلمانان اختلافي نيست كه كافر در هيچ حالتي از مسلمان ارث نمي            

 ـ مــسلمان هــم از كــافر ارثــي       ـــ كــه مــذهبِ فقهــا نيــز همــان اســت       صــحابه
و . اختلافِ دين نيز از موانع ارث است      : گفته است » نظام«و   .)30:30ج/1406/سرخسي(بردنمي

ديـت و  ولي اختلاف بين اديـان كفّـار ـ ماننـد يهو     است، مراد از آن، اختلاف بين اسلام و كفر 
يكـي از موانـع ارث،   : دگويمي» قاضي خان« در حاشية گفته ايشان .مسحيت ـ مانع ارث نيست 
شـيخ  (بـرد پـس مـسلمان از كـافر و كـافر از مـسلمان، ارث نمـي               . اختلاف بين دو دين اسـت     

  .)454: 6ج/1406/نظام
چهار چيز است كه يكي از » رد المختار«  بر طبق كتاب ،ابن عابدين بيان كرده كه موانع ارث     

نويـسنده بيـان كـرد كـه        : فته است نوة ايشان در آنجا حاشيه زده و گ       . آنها، اختلاف اديان است   
 زيـرا كفّـار   ، يكي مسلمان و ديگري كافر باشد هاختلاف دين از موانع ارث است، بدين شكل ك        

  .)766: 6ج/1386/ابن عابدين(برنداز يكديگر ارث مي) اشدــولو دين آنها متفاوت ب(

 يكـي از آنهـا،      …دبرن ـچهار گروه از يكـديگر ارث نمـي       : گويدنيز در اين باره مي    » غنُيمي«   
: 4ج/1980/غنيمـي ( بين مسلمان و كافر هـيچ تـوارثي نيـست          هستند؛) مختلف(پيروان دو دين    

188(.  
 معتقدند كه   ،انع ارث دانسته  ـــ روشن گرديد كه حنفيه كفر را م       ،با توجه به مطالب ذكر شده        

  . بردمسلمان از كافر و كافر از مسلمان، ارث نمي
  

هادلّة حنفي   

 بـه قـرآن و      ، حنفيه براي اثبات مدعاي خود مبني بر عدم توارث بين مسلمان و كـافر              بزرگان
اسـت  ) ص(حجت ما بر اين مطلب، بيان پيامبر        : گويدمي» سرخسي «.اند استدلال نموده  حديث

پيـروان  : لم لا يرثُ المسلِم الكافرَ ولا يرثُ الكـافرُ المـس  يئٍٍٍلا يتَوارثُ أهلُ ملَّتينِ بشَِ   :كه فرموده   
، ارث  مـسلمان از كـافر و كـافر از مـسلمان          . برنـد دو دين از يكديگر در هيچ چيزي ارث نمـي         

  .نخواهد برد
: گوييم كه خداوند متعال فرموده است     از حيث استدلال نيز مي    : بعد ايشان اضافه نموده است    
اوليـاي   شدند، برخـي از آنـان        كساني كه كافر  ) : 73/ انفال  . ( الذينَ كَفَروا بعضُهم اَولِياء بعضٍ    

  .ديگري هستند
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 يـا ولايـت در      ،ولايت در آيه  . (استآيه در مقام نفي كردن ولايت در ميان كفّار و مسلمانان            
 پس آيه به اين مطلـب       ، اگر مراد از ولايت، ولايتِ در ارث باشد        .) مطلقِ ولايت  و يا  ارث است 

، مطلـقِ    اگر منظـور از ولايـت       و ،بردرث نمي ه دارد كه مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ا          راشا
يت و حقِ   لكرث در مالِ خود، م     زيرا مو  ،وييم كه در ارث، ولايت وجود دارد      گ مي ،ولايت باشد 

گــذارد و بــا وجــود اخــتلاف ديــن، ولايــت يكــي بــر ديگــري اثبــات  في را بــاقي مــيرّتــص
  .)30:30ج/1406/سرخسي(گرددنمي

داند و معتقد شده كـه وقتـي        ان مبناي ميراث را ولايت مي      ايش ،گونه كه ملاحظه گرديد   همان
نخواهـد بـود؛ در     ) ولايـت (ورثه با مورث در دين اختلاف داشته باشند، بين آنها رابطه ولاِيـي              

بايد گفت كـه ايـن گفتـة سرخـسي، صـرفِ يـك              . نتيجه از ميراث و توارث نيز، خبري نيست       
يراث، بودنِ رابطـة ولايـي در ميـان اشـخاص           به كدامين دليل شرعي و عقلي مبناي م       . ادعاست
  است؟ 

  
   مانعيت كفر از توارث در مذهب مالكيه:گفنتار ششم

وي در ابتـدا بـه ذكـر        . پيشواي مالكيه معتقد است كه بين مـسلمان و كـافر، تـوارثي نيـست              
 امري كه نزد ما اجماعي است و سنتّي كه در آن هيچ اختلافي            : گويدروايات پرداخته، سپس مي   

 آن است كه مسلمان از      ،نيست و آنچه را كه از بيان دانشمندان در شهرهاي خودمان درك كردم            
يعنـي بـا   {كنـد  كسي را از ميراث خـود، حجـب نمـي   ،ت و وِلاء و رحم ارث نبردهبكافر به قرا  

  .)26: 2ج/1370/اصبعي(}.برندوجود ورثه مسلمان، وراث كافر از متوفّاي كافر، ارث مي

مسلمان از كافر و كـافر از       : گويد مي  است، روايات و مطالب مالك را شرح داده       كه» زرقاني«
  .)142: 3ج/1424/زرقاني( بردمسلمان، ارث نمي

گويد كه بر مسلمان حرام است از كـافر، ارث           مي ،نيز همين نظريه را ابراز نموده     » ابن حجر «
: 3ج/1424/عـسقلاني ( دان اسـت  اين گفته، نظرية بيشتر دانشمن    .  پدرش باشد  ،ببرد ولو آن كافر   

226(. 

  
  ادلّة مالكيه

  : كنيم كه آنها را ذكر مي استله به چند روايت استدلال نمودهأمالك بن انس در اين مس

  بن زيد مها حديث اسُ:اول
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 بنعن عمربن عثمان  ) ع( شهاب عن علي بن حسين بن علي         نحدثني يحيي بن مالك عن اب     
 …يحيي بـن مالـك    : 1لا يرثُ المسلم الكافرَ     : قال) ص  (االلهِ  بن زيد، انََّ رسول   امه  عفاّن عن اسُ  

  .بردمسلمان از كافر، ارث نمي: فرمود) ص( بن زيد برايم حديث كرد كه رسول خدا هاز اسُام
گونـه   ايـن  ، تمامي اصحاب و پيروان ابن شهاب      دمتن حديث نز  : گويدزرقاني در اين باره مي    

مـسلمان از كـافر و كـافر از مـسلمان، ارث            : المسلم الكـافرَ ولا الكـافرُ المـسلم       لا يرثُ   : است
مالك بن انس آن حديث را دركتاب خود تقطيع كرده و قصدش از اين كار، رد كـردن                  . بردنمي

اند كـه   آنان حديثي را نقل كرده     ()142: 3ج/1424/زرقاني( بوده است  …حديث معاذ و معاويه     
  .)برداز كافر، ارث ميدلالت دارد مسلمان 

  
  ) ع(طالب بن ابيحديث علي: دوم

           ثني عن مالك عن ابن شهاب عن عليرِثَ اَبـا طالـبٍ         ) ع(طالب  بن ابي و حدره اِنَّمـا وْانّه اخَب
        يرثْه علي و لم بِ      :و قال ) ع(عقيلٌ و طالبنا مِنَ الشِعمالك از ابـن شـهاب      : فلِذلك تَرَكْنا نصَيب

 ولـي   ،به وي خبر داده كه عقيل و طالب از ابوطالـب ارث بـرده             ) ع(م حديث كرد كه علي      براي
 ما سهم خود را     ،فرموده است كه به همين جهت     ) ع(از ايشان ارث نبرده است و علي        ) ع(علي  

  . از شعب ـ ابوطالب ـ رها نموديم
 اَولاً حـضرت    : ايـد تواند مستند مالك بن انس قرار گيـرد كـه اثبـات نم            اين روايت وقتي مي   

در حالت مشرك و كافر بودن از دنيا رفته است و ثانياً عقيل و طالب كـه پـس از                    ) ع(ابوطالب  
 كافر بوده، و مسلمان نـشده بودنـد تـا آن دو             هاند، آنان در آن لحظ    زنده بوده ) ع(مرگ ابوطالب   

  .ارث ببرند) ع(بتوانند از ابوطالب 
 

  حديث محمدبن اشعث: سوم

انََّ اخَبْـرهَ   مالك عن يحيي بن سعيد عن سليمان بن يـسار انَّ محمـدبن الاشـعث                 حدثني عن 
: عمةً له يهوديةٌ اَو نَصرانيةٌ توُفيّت و انََّ محمدبن الاشعث ذَكَرَ ذلك لِعمر بن الخطّاب و قـالَ لـه             

نْ ذلـك           ثَم اتَ  .منْ يرثُِها؟ فَقالَ له عمربن الخطاب يرثُِها اهَلُ دينها         . ي عثمْانَ بن عفـّان فـَسأَلَه عـ
: 2ج/1370/اصـبعي (أتََراني نسَيت ما قالَ لك عمرُبن الخطّاب؟ يرثُِها اهَلُ دينهـا          : فَقالَ له عثمانُ    

اي يهودي يا مسيحي داشته كه مـرده  محمدبن اشعث به سلميان بن يسار خبر داده كه عمه         : )26
چـه كـسي از وي   : دوم ـ تعريف كرده و از وي پرسيده بـود  قصة او را براي عمر ـ خليفه  . بود

                                                 
 . آورده است» الفرائض« در جلد سوم كتاب » مسلم«اين روايت را  . 1
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سـپس محمـدبن    . برد؟ و او جوابش داده بود كه اهل دينش از وي ارث خواهنـد بـرد               ارث مي 
اشعث نزد عثمان ـ خليفه سوم ـ رفته و همين مسأله را از وي پرسـيده و او در جـوابش گفتـه      

ام؟ اهـلِ ديـنِ وي از او ارث   رامـوش كـرده  اي آنچه را كه عمر بـه تـو گفتـه، ف          خيال كرده : بود
  . خواهند برد

،  چـون محمـدبن اشـعث مـسلمان بـوده          : كه بگوئيم  تكيفيت استدلال به اين حديث آن اس      
كـه اهـلِ    اسـت    خليفه دوم به وي گفته       ، از اين رو   . از عمة كافرش ارث ببرد      است توانستهنمي

  .برنداش، از او ارث ميدينِ عمه
مـسلمان و    گردد كه مالكيه معتقدند كه بـين      ، معلوم مي  ين رواياتِ ذكر شده    توجه به مضام   با

  .كافر هيچ توارثي وجود ندارد
   

   مانعيت كفر از توارث در مذهب شافعيه :گفتار هفتم

 ارث ،هـيچ يـك از افـرادي كـه برايـشان ميـراث تعيـين گـشته            : گويـد ها مي پيشوايِ شافعي 
به اين دلالـت    ) ص( سنتّ پيامبر    … ميت مورث يكي باشد    برند، مگر آنكه دين وي و دينِ      نمي

اي بـرايش معـين      فريضه ه كسي ك  ،، باهم اختلاف داشتند   رد كه اگر دو دين در شرك و اسلام        دا
  .)72: 4ج/1393/شافعي(برد ارث نمي،شده

 برنـد  مانند اسلام و كفر، از يكديگر ارث نمـي         ،پيروان دو دين مختلف   : كندبيان مي » شربيني«
 ولي اكثريـت دانـشمندان      هست،برد يا خير، اختلاف     و در اينكه آيا مسلمان از كافر ارث مي        ... 

  .)33: 2ج/بي تا/شربيني(در آن مسأله نيز قائل به منع هستند
 چه كافر، كافر    ؛بردمسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث نمي        : هم گفته است  » فيروز آبادي «

33: 2ج/1414/باديفيروز آ( اصلي باشد يا مرتد(.  

موانع ارث پنج چيز است و اولين مانع، اختلاف در ديـن اسـت و در آن                 : گويدنَووي نيز مي  
  : چند مسأله است

برد و در اين مـسأله بـين نـَسب و معتِـق و               مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث نمي         :اول
  .)112: 5ج/1425/نووي.(...زوج فرقي نيست 

 را بـه اكثريـت       رأي  آن ، را تأييد كرده   ويهاي  س از نقل مطالب شافعي، گفته     نيز پ » ماوردي«
  .)233: 10ج/1424/ماوردي(دهددانشمندان، نسبت مي
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شافعيه نيز مانند ديگر مذاهب اهل سنتّ معتقدند كه بين مسلمان و كافر هيچ توارثي وجـود                 
  . ندارد

  
  ادلّة شافعيه 

  : انديت استدلال كردهشافعيه در تأييد نظريه خود به سه روا
  

   بن زيد هحديث اُسام: اول

) ص(االله  انََّ رسول : نقل كرده است كه   » مالك«و  » ابن عيينه « شافعي اين حديث را با دو سندِ        
 بـن زيـد از پيـامبر        هاسام: )72: 4ج/1393/شافعي(لا يرثُ المسلم الكافرَ و لاالكافرُ المسلم      : قال

  . بردمسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث نمي: مودنقل نموده كه آن حضرت فر) ص(
 زدن آن جـايز نيـست     ص  يكند كـه ايـن حـديث عـامي اسـت كـه تخـص              بيان مي » محزابن  «

  .)337: 8ج/1408/اندلسي(
  

  )ع(بن الحسين حديث علي: دوم

          ع(بن الحسين   و اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علي (       و لم  انّما ورث اباطالب عقيلٌ و طالب
   مالـك  : )72: 4ج/1383/شـافعي (ا من الشِّعب  نو لِذلك تركْنا نصَيب   :قال. و لا جعفرٌ    ) ع(يرثه علي

همانا عقيـل و طالـب از       : برايم خبر داد كه وي گفت     ) ع(بن الحسين   از ابن شهاب و او از علي      
هـت مـا   بـدين ج : و جعفر از وي ارث نبردند و فرمـود      ) ع( ولي علي    ند،ارث برد ) ع(ابوطالب  

  . نصيب خود را از شِعب، رها نموديم
  حديث عبداالله بن عمر : سوم 

لا يتَـوارثُ   ): ص(االله  رسـول قال  : روي عمروبن شعيب عن ابيه عن جده عبداالله بن عمر قال          
) ص(بن عمر ـ روايـت كـرده كـه پيـامبر      عمروبن شعيب از پدر و جدش ـ عبداالله : اهَلُ مِلَّتيَن

  . برند دو دين از يكديگر ارث نميپيروانِ: فرمود

از زهري روايت شده كه كـافر از مـسلمان و مـسلمان از كـافر در زمـان                   : گويدمي» ماوردي«  
وقتي معاويه ولايت پيدا كرد، بـه       . بردند، ارث نمي  )ع(، ابوبكر، عمر، عثمان و علي       )ص(پيامبر  

 تا آنكه نوبت بـه      ند وي عمل نمود    همگي به روشِ   ،خلفاي پس از او   . مسلمان از كافر ارث داد    
پـس از وي،  . او سنّت اوليه ـ ارث ندادن كافر به مسلمان ـ را اِحيا كرد  . عمربن عبدالعزيز رسيد

معاويه عمل نمود و زماني كه هشام بن عبدالملك به قدرت رسـيد،             يزيدبن عبدالملك به روشِ   



  
  

 141    ت ارثبازبيني كفر در مانعي/  1388،  بهار و تابستان 26سال يازدهم،  شماره                           

هر حال، بـر اسـاس ايـن سـه دليـل       به .)233: 10ج/1424/ماوردي( سنتّ اوليه را انتخاب كرد 
  .شافعيه معتقد است كه بين مسلمان و كافر، توارثي وجود ندارد

   
  مانعيت كفر از توارث در مذهب حنبليه : گفتار هشتم

اخـتلاف ديـن، پـس كـافر از مـسلمان و            : ... سه چيز مـانع ارث اسـت      : گويدمي» ابن قُدامه «  
 ـا. )في في فقه الامام احمد    االك/1414/حنبلي( بردمسلمان از كافر در هيچ حالتي ارث نمي        شان ي

گر آنكه كـافر،    م ،بردكافر از مسلمان و مسلمان از كافر ارث نمي        : در نوشتة ديگرش گفته است    
. گيـرد ــ نـه ميـراث ـ مـي     » وِلاء«معتِق مسلمان باشد كه در اين صورت، مالِ او را بـه جهـت   

برد، اجمـاع دارنـد و اكثـر فقهـا و علمـا      ن ارث نميدانشمندان در اين مطلب كه كافر از مسلما       
مردم اختلافي نيست   گويد كه ميان    احمد حنبل مي  ... برد  معتقدند مسلمان نيز از كافر، ارث نمي      

  .)264: 6ج/المغني/1405/حنبلي(بردكه مسلمان از كافر، ارث نمي
پـس مـسلمان از     . تكندكه اختلاف ديـن از موانـع ارث اس ـ        هم در اين باره بيان مي     » بهوتي«

يـا آنكـه كـافر، قبـل از تقـسيم ميـراثِ         » وِلاء«كافر و كافر از مسلمان ارث نخواهد برد، مگر با           
  .)572: 4ج/1414/بهوتي(مسلمان، اسلام آورد

فقهاي حنبلي نيز مانند سه مذهب ديگر اهل سنتّ اين اعتقـاد را دارنـد كـه بـين مـسلمان و                      
  . كافر، توارثي نيست

  
هادلّه حنبلي  

  : جسته اندهاي خود به سه دليل تمسك فقهاي حنبليه هم در تأييد گفته

   بن زيدهمروايت اُسا: دليل اول

لا يرثُ الكافرُ المـسلم     : نقل كرده كه آن حضرت فرمودند     ) ص( بن زيد از رسول خدا       هاسُام
 كـافر از    :)72: 4ج/1414/بهـوتي ؛  246: 2ج/والمغنـي 311: 2ج/الكافي/حنبلي(ولا المسلم الكافرَ  

  .بردمسلمان و مسلمان از كافر ارث نمي

  روايت عبداالله بن عمرو: دليل دوم 

ش از عمروبن شعيب و او از پدر و از جـدش ـ عبـداالله بـن عمـرو ـ       يابو داود به اسِناد خو
:  )246: 6ج/المغنـي /حنبلـي (تَـوارثُ اهَـلُ مِلَّتـَينِ     يَلا  : فرمود) ص(ايت كرده كه رسول خدا      ور

  . برند دو دين از يكديگر ارث نميپيروان
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  تِ مسلمان از كافرقطع موالا: دليل سوم

گونه ولايتي ـ رابطة ولاِيي ـ نيـست، پـس مـسلمان از كـافر و       چون بين مسلمان و كافر هيچ
  .)246: 6ج/المغني/حنبلي(د بركافر از مسلمان، ارث نمي

 

  بندي مطالب جمع

 ولـي در ارث     ،بـرد ماع دارند كه كافر از مـسلمان ارث نمـي          مذاهب پنجگانه اسلامي اج    همه
اماميه اجماع دارد كه مسلمان از كـافر نـه فقـط            . دارندبردن مسلمان از كافر با يكديگر اختلاف        

چهـار مـذهب اهـل      . كنـد برد، بلكه وراثِ كافر را از ميراث متوفّاي كافر، محجوب مي          ارث مي 
هاي كافر را از ارث، حجب  و ورثهنمي برد  از كافر ارث     سنتّ همگي بر اين باورند كه مسلمان      

  . نمايدنمي

  
  نقدِ برخي از ادلّة اهل سنّت :گفتار نهُم

گونه كه ملاحظه گرديد، چهار مذهب اهل سنتّ براي اثبات نظريه خود ـ در مجموع ـ   همان
  : اندبه شش دليل، استناد كرده

كساني كه كفـر ورزيدنـد، برخـي از         :  اولياء بعض   والذين كفروا بعضهم    : سوره انفال  73آيه  . 1
كـه آيـه در مقـام نفـي         اسـت   با اين آيه استدلال نمـوده       » سرخسي«. آنها اولياي ديگري هستند   

، ن مطالب ايشان، اشتباه فاحشي اسـت      يا. ) همين مقاله  17ص:نك(است  ولايتِ كافر و مسلمان     
 آيـه   .نه نفي ولايتِ كفار و مـسلمانان      است،  ن اثبات ولايت كفّار بر يكديگر        آيه در مقام بيا    زيرا

آيه نسبت به نفـي يـا اثبـات       . ا ولي ديگري هستند     ــافرند بعضي از آنه   ــــكساني كه ك  : فرمود
  .رابطه ولاِيي مسلمان و كافر، ساكت بوده و از آن سخني نگفته است

پيـروان دو ديـن از       : لا يتـوارث اهـل ملَّتـَينِ      ) : ص(االله  قال رسـول  : حديث عبداالله بن عمر   . 2
اهل سنت با اين حديث بر نفـي تـوارث كفّـار و مـسلمانان، اسـتدلال                 . برندهمديگر ارث نمي  

 همين  23 و   17ص: نك(برداند كه كافر از مسلمان و مسلمان از كافر، ارث نمي          اند و گفته  نموده
گويد كه جـد    ميكند،   جواب اول آنان اين است كه وقتي شافعي سند حديث را نقل مي             .)مقاله

و وقتي حنبليه سـند حـديث       ) 233: 10ج/1424/ماوردي(عمروبن شعيب، عبداالله بن عمر است     
 ما الؤ س.)346: 6ج/المغني/حنبلي(گويند كه جد وي، عبداالله بن عمرو است  كنند، مي را ذكر مي  

ـ چه كـسي  اين است كه بالاخره جد عمروبن شعيب ـ كه روايت را از ايشان نقل نموده است   
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؟ آيا هـر دو ثقـه و قابـل           يك نفرند يا دو نفر     نهاو؟ آيا آ  است، عبداالله بن عمر يا عبداالله بن عمر       
  .  قابل استناد نخواهد بود،، روايت مجمل شدهراوياعتماد هستند؟ با ترديد در 

جواب ديگر آنان اين است كه بر فرض مخدوش نبودن سندِ روايـت، مـتنِ روايـت مـدعاي                   
توضيح اين مطلـب آن اسـت       . كندنّت را مبني بر ارث نبردن مسلمان از كافر، اثبات نمي          اهل س 

 پـس معنـي حـديث ايـن         ؛ و بابِ تفاعل، دو طرفـه اسـت        استمصدر باب تفاعل    » توارث«كه  
گونه نيست كه    يعني اين  ؛خواهد شد كه توارثي دو طرفه بين پيروان اديانِ مختلف، وجود ندارد           

 ـاين روايت،   . ارث ببرد و هم كافر از مسلمان      هم مسلمان از كافر      افيِ ارث بـردن يـك طرفـه        ن
بـين كـافر و مـسلمان       ) دو طرفـه  (گويند تـوارثي    است كه مي  و اين، همان نظريه اماميه      . نيست

د      اين پس. برد ولي مسلمان از كافر، ارث مي      ،بردنيست، كافر از مسلمان ارث نمي       روايـت مؤيـ
ابن ( انداين نقد را بيشتر فقهاي اماميه بر اهل سنّت، وارد كرده          . ل سنّت  نه اه  ،نظريه اماميه است  

  .)و غيره335: 2ج/1404/طباطبايي؛ 89: بي تا/ سبزواري؛267: 3ج/1410/ادريس
ولا جعفـرٌ   ) ع( انّما ورث اباطالب عقيلٌ و طالـب ولـم يرثـه علـي               :طالببن ابي حديث علي . 3

و ) ع(همانا عقيل و طالب، وارثِ ابوطالب شدند و علـي           : نَ الشِعب و لذلك تركنْا نصيبنا مِ    :قال
رها ) ابوطالب(بدين جهت ما سهم و نصيب خود را از شعبِ           : فرمود. جعفر از وي ارث نبردند    

  . نموديم
گردد حديث، حجيـت نداشـته       وارد است كه باعث مي     يبه اين حديث هم، سه اشكال اساس      

  . دن مسلمان از كافر، قلمداد گرددو نتواند مدركِ ارث نبرباشد 
تواند مدركي براي ارث نبردن مسلمان از كافر باشد كه اثبـات             اين حديث وقتي مي    :اشكال اول 

در حالي كه مشرك بودن پـدر       ه است،   گردد جناب ابوطالب تا وقت رحلتِ خود، مسلمان نشد        
پيرامون . است) ع(رالمؤمنين نشدة دشمنانِ اميهاي اثبات ـ حضرت ابوطالب ـ از اتّهام ) ع(علي 

  .  به آنها مراجعه شودبايدهاي بسياري نگاشته شده كه كتاب) ع(ايمانِ ابوطالب 
  . ستا نظامِ قوانين اسلامي ارث است، در مدينه نازل شدهنگرآيات ارث كه بيا: اشكال دوم

ص داده  رسم جاهليـت ميـراث بـه اشـخا         و مفسران، طبق  در فضاي مكهّ بنا به نقل مورخان        
ــدرت ســوار  ؛شــدمــي ــوده، ق ــالغ ب ــذكرّ و ب ــه م  وجنگــاوري داشــته ي آن هــم اشخاصــي ك

البيان في تفـسير    /طوسي؛  32: 5ج/1379/طبرسي؛562: 5ج/1379/علي؛158: 1948/فروخ(باشند
   .)26: 4ج/1421/طبري؛ 120: 3ج/القرآن
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بة قريش، با   ابوطالب پس از گذراندن دورة سختي و گرسنگي در شِعب و محاصرة همه جان              
و مسلمانان از شِعب به مكـّه برگـشت و مـدتي            ) ص(مندانه به همراه پيامبر     تنِ رنجور و پيروز   

 يـا  25) ع(بنا به گفتة مورخان علي . بعد ـ در همان سال دهم بعثت ـ چشم از جهان فرو بست  
 ـ       .  سال پس از عام الفيل به دنيا آمده است         30 ه هنگـام   با احتساب اين تاريخ، سنّ آن حضرت ب

جوان بيست و چنـد سـاله در عـرف آن روز و امـروز ،          .  سال بوده است   25 يا   20رحلت پدر،   
قدرت جنگيدن و حمل سـلاح را در        ) ع(علي  . كودك نيست تا از اموال پدر، ارثي به او ندهند         

  . باشندمند شدهالقاعده بايد ايشان از ميراثِ پدر، بهرهاند و عليآن لحظه داشته
 عاي ائمه چهارگانة اهل سنتّ را مبنـي بـر                 : ماشكال سودر متن اين روايت، عبارتي است كه اد

و :  و آن، اين عبارت اسـت      ،نمايد نظريه اماميه را تأييد مي     ،ارث نبردن مسلمان از كافر رد كرده      
  . بدين جهت ما سهم و نصيب خود را از شعب ، رها نموديم: لِذالك تركنا نصَيبنا مِنَ الشّعب

از پدرشان ابوطالـب، نـصيب خـود را         ) ع(بيان كننده اين نكته است كه علي        » نصيبنا« تعبير     
 پس ايشان سهم ارث خود    . برد، اين تعبير وجهي نداشت    اگر ايشان از پدرش ارث نمي     . اندبرده
 ولي بنا به دلايلي تمايلي به احقاق حق خود و باز پس گيري سهم خـود                 ،ردهاز ميراث پدر ب   را  

  . اندعب نداشتهاز ش
عن سليمان بن يـسار انّ محمـدبن الاشـعث اخبـره انََّ عمـةً لـه                  ... :حديث محمدبن اشعث  . 4

نْ يرثُهـا؟     :يهوديةٌ اَو نَصرانيةٌ تُوفيّت و انََّ محمدبن الاشعث ذَكَرَ ذلك لِعمربن الخطّاب و قالَ              مـ
محمدبن اشعث به سليمان بن      .)26: 2ج/1370/اصبعي(...يرثهُا اهلُ دينها  : فقالَ عمربن الخطّاب    

از عمر پرسيده بود كه چه      . اي يهودي يا مسيحي داشته و مرده بود       كه عمه است  يسار خبر داده    
يعني محمدبن  . .. ( برندپيروان دين وي از او ارث مي      : برد؟ عمر گفته بود   كسي از وي ارث مي    

ديث، طبق مباني اهل سـنتّ كـه صـحابيان          ين ح . )بردز وي ارث نمي   ،  اشعث كه مسلمان بوده   
توانـد دليـل    كنند، حجيت دارد و مي     آنها عمل مي   مي دانند و به گفته هاي     را عادل   ) ص(پيامبر  

 ولي طبق مباني اماميه، صحابي با غيـر صـحابي فرقـي             ،آنها بر ارث نبردن مسلمان از كافر باشد       
 شايد اين گفتة خليفه     .مستند سازند ) ع ( همگي بايد گفتار خود را به يكي از معصومين         ،نداشته

  . و اجتهاد او براي ديگري، اعتباري ندارداست دوم، اجتهاد شخصي وي بوده 
: لا يرثُ المسلم الكـافرَ و لاالكـافرُ المـسلم           ) : ص( قال   االله انّ رسول  : بن زيد  هحديث اُسام . 5

از كافر و كافر از مسلمان، ارث       مسلمان  : فرمود) ص(اسُامه بن زيد روايت كرده كه رسول خدا         
سازند، همين  مستند مي ) ص(را به پيامبر     تنها دليل مهم و قابل اعتماد اهل سنتّ كه آن         . بردنمي

  .  بن زيد استهروايت اسُام
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) ص( بن زيد كسي است كه نبي گرامي اسلام          ه ما به اين روايت آن است كه اسُام        اما جواب 
 صحابيان و مـسلمانان ـ غيـر از    همهرا فرماندة سپاه نمود و به چند روز قبل از وفاتِ خود، او 

 از مدينه به سمت منطقة مـرزي تبـوك حركـت            ،ـ دستور داد كه تحت فرماندهي وي      ) ع(علي  
 همين سنّ   .)حداكثر بيست سال  (  وي در آن لحظه هجده سال داشت       ،بنا به گفته مورخان   . كنند

ربة جنگي ندارد و    ــث شد كه وي جوان است و تج       كم او، اعتراض بسياري از صحابيان را باع       
  . تخلّف كردند هاي وياز دستورها و گفته ، از اين رو... 

كه گفتة او در مسأله ارث نبردن مسلمان از كافر، حجيت پيـدا كـرده و                است  حال چه شده      
يـد آن    بـن ز   همكه اسا ) ص( پيامبر   ةمبناي فتوي و عمل بسياري شده است؟ ما از زمان اين گفت           

در سال دوم هجـري  ) ص(اگر پيامبر . ، اطلاعي در دست نداريم استرا شنيده و بعد نقل كرده   
 همـة . هـد بـود    سنّ اسامة بن زيد در آن لحظه، ده سال بيشتر نخوا           ،اين مطلب را فرموده باشند    

آيا بچة ده سـاله، قـوة       . علماي رجال قائلند كه حافظ بودن و ضابط بودن از شرايط راوي است            
 فقط با يك روايـت ـ آن هـم روايتـي كـه      مكن استدقيق روايات را دارد؟ آيا مفظ و ضبطِ ح

  ناقلِ آن، قوتي در حفظ و ضبط آن ندارد ـ آيات ارث را كه مطلق و عام بودند، مقيد نمود؟ 
 مسلمان و كـافر هـيچ رابطـه         برخي مدعي شده بودند كه ميان      : قطع موالات كافر و مسلمان    . 6

 آنها بـر طبـق آن بيـان         .)246: 6ج/المغني/ حنبلي ؛30:30ج/1406/سرخسي( د ندارد ولايي وجو 
  . بردگيري كردند كه مسلمان از كافر و كافر از مسلمان، ارث نمينتيجه

 ـايد شما كه آن را به عنوان دليلي مستقلّ ذكر كرده گفتةجواب آنها اين است كه  بين كافر و  
به كـدام دليـل   . كنيد مطلبي است كه بايد آن را اثبات ،ستمسلمان، ولايتي نيست ـ صِرف ادعا 

 پس از آن استنتاج شود كه چون بين كافر           تا  است، ، ولايت مبناي ارث  كنيد كه يشما استدلال م  
  !برند؟ پس آن دو از يكديگر ارث  نمي،و مسلمان، ولايتي نيست

  
  : گيرينتيجه

 و كفـر، يكـي از       نمي برد فر از مسلمان ارث      مذاهب پنجگانه اسلامي بر اين باورند كه كا        همة  
  كـافر   و وراثِ  مي برد  ولي اماميه بر اين عقيده است كه مسلمان از كافر ارث             ،موانع ارث است  

آنان براي اثبات نظريه خود به آيـات و روايـات فراوانـي اسـتدلال               . كند از ميراث ممنوع مي    را
  . كنند كه بخشي از آنها، آورده شدمي
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ه بـين مـسلمان و كـافر تـوارثي           مذاهب اهل سنّت اين اعتقاد را دارند ك        همة،  اميهعكس ام رب
آنان نيز براي اثبـات ادعـاي خـود بـه دلايلـي تمـسك               . برد، ارث نمي  ر و مسلمان از كاف    يستن

 آنها در    تنها دليل مهم و روشن     . و اكثر آنها، پاسخ گفته شد      ها، طرح گرديد  اند كه تمامي آن   كرده
 در   وارد باشـد؛ عقيـده آنـان       ، بن زيد بود كه اگر اشكالي كه گرفته شد         ه، روايت اسُام  اين مسأله 

  . دبواي بدون دليل خواهد اين مسأله عقيده
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